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 مقدمه

خويموضوع استناد قاض ديكيبه عنوان،شي به علم ميـ از ادله اثبـات دعـوا از انيـر زمـان

و در محافل علميفقها ايشمار. مطرح بوده استي حوزوي فقهي ما مورد بحث نيـ از فقها بر

حقياند كه قاضدهيعق حق در همه جرائم اعم از و ماالله خويالناس .ش عمل كنـديتواند به عمل

اينادر خويشان قائل به عمل قاضي از ني به علم و تعداديش بـيز قائـل بـه تفـصيـنيستند نيل

و حق حق ش،ياز نظر حقوق. اندالناس شده االله وةيشـ: در جهـان مرسـوم اسـتيوه دادرسـيسه

شيشيوة تفتيش،يقانون و نقـش سـلبيبـ،ي قاضيدر اول. وه مختلطيو يدر دومـ. دارديطـرف

وليب،يقاض ايطرف شيجابيكن نقش و در ين دادرس ـيـيآي مختلط مبنـايوه سوم دادرسي دارد

حقيو قانونييقت قضايحقيگاه. است ميقت واقعي از ويبـه طـور، افتدي دور  كـه معـارض

م زيمخالف آن حقيشود؛ طرقتيرا يممكن است قاضـ، صرف ثابت گردديق ادله قانوني اگر از

حقيقت واقعيبه حق با. ده باشديرسييقت قضايو مخالفت آن با ميقانون ان دو اعتبـار تـوازنيد

:ديبرقرار نما

و قاض ـ اعتبار عدالت در قضا مياول پي كه او را وادار قت باشـديحقيكند تا از هر راه در

برييو حكم قضا ؛دي آن منطبق نما را

ـ اعتبار وحدت رو و استقرار عمل بر وفق قانونيدوم مـيكه قاض،ه يسـازد بـراي را وادار

و محدود باشد تا خدايمقي به ادله قانونياثبات دعاو دريد  نخواسته از تحكم در صدور حكـم

و دادرسان در ارزش ، تـايبـ،يسـنهور( مشابه اخـتلاف نكننـدياي ادله در قضايگذارامان بوده

).27ص

د پ،گرياز طرف دني زندگيدگيچيبا توجه به و خدعهياي در ن معاصر و هـا ممكـن رنگيها

 عـادل مـاهر در عرضـهيجاست كه نقش قاضـنيا. شودي برخورد ابزارياست كه با ادله قانون 

پ و بروز ميقضا ظهور .كنديدا

پ.د از طرق متعارف باشديبالاخره اسباب علم با  روشـن از موضـوعيري رو تـصوشيمقاله
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.ارائه كرده است

 طرح بحث

حق، به طور مطلق)ع(ظاهر اصحاب اتفاق دارند كه امام معصوم و چـه در حـق چه در -االله
ميالناس به علم خو و عصمت او مانع از خـلاف اسـتيش حكم آنچـه محـل. كند؛ چون علم

ميغيبحث است قضا اير معصوم ز پنج اقوال،ن موضوعيباشد كه در :ر وارد شده استيگانه

 حكم به علم به طور مطلق؛)الف

 عدم حكم به علم به طور مطلق؛)ب

حق)ج حق جواز حكم به علم در و عدم آن در  االله؛الناس

حق)د علو عدماالله جواز حكم به علم در حقه علميجواز حكم ؛الناس در

ب)ه ).83ص،1شماره، مكارم(و اسباب علمين مباديتفاوت

دلايلاً بترتيذ ميل مربوط به قائليب :شودين به جواز آورده

ن به جوازيادله قائل

ميحاكم به علم خو ميش حكم و حد زيكند بيقـو، بر علـميرا حكم مبتنيزند؛ نـهيتـر از

و عنوان جرم شامل حكم مبتن. است نيعموم ادله صدور حكم با وجود وصف مـيـ بر علم -يز
).108ص،2ج، 1401،يانض كاشيف(گردد

ب و آنچـه دلالـت بـري بر علم جاريبر صحت حكم مبتن،هي امامين فقهاياشهر اظهر  اسـت

و مطـرح شـدن منكـر بـه طـور، مشهور دارد علاوه بر اجماع منقول استلزام ترك اقامه معروف

م  بيوقت. حدود وارد شده استي اجراي برايباشد؛ چرا كه اوامر عاميغالب ه اتـصاف كه علم

شد، حدوديهابه موصوف و سرقت واقع دريبا، مثل زنا و الا نتيـد به آن عمل شـود؛ -جـهيك
پيكليريگ و طريا تعطي از جهليروي ترك عمل به علم و توقف حكم در و شـرعيـل ق عقـل

.)680ص،تايب،يقميرزايم(خلاف اقواست

تييفسق قاض، لازمه عدم قضا، علاوه بر آنچه ذكر شد ايعلا و دويق حكم خواهد بود ن هر

و زوجـهين بدان معناست كه مثلاً اگـر مـرديا. باطل است اش را در محـضر حـاكم طـلاق داد

با، سپس انكار نمود  ميميكيقول او غين قبول و اگر با حكم به ويشود ر علم او را قـسم داده
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و اگـر حكـ،م كنديزوجه سابق را به او تسل قيـم نكنـد موجـب تعل موجب فسق او خواهد شد

و استنكاف از صدور رأ شديي قضايحكم ه، خواهد اگـر بـه.يچ موجب مـوجهيآن هم بدون

و منع او بر واجب نباشـدي از متخاصميكيباطل بودن قول  و آگاه باشد لازمـه آن عـدم،ن عالم

د. وجوب انكار منكر است  ب،گرياز طرف و كـه كـشفيدر حـال، نه كشف واقع استيمنظور از

ايروشنگر قوي علم در بين جهت ميتر از .باشدينه

ا«يقرآنخطاب و السارقه فاقطعوا ن » ...همايديالسارقه آ»...هيو الزانيالزان«زيو ه بـهيـ تـا آخـر

و قضا پيوقت. استتحكام ا، دا كردندي علم به تحقق وصف شيشان عمل بـه علـم خـويبراي

غ و اگر در حدود ثابت شد در طرريواجب است  ـدر نها. ثابت استيق اوليآن به ت صـاحب ي

و نقل محاجه صـاحب انتـصار بـا ابـنيجواهر پس از ذكر ادله جواز عمل حاكم به علم خو ش

و در نهاي جانب قائليقدر،ت جوازيد در تقويجن ت به همـراه اجمـاعين به عدم جواز را گرفته

ضعيرا، معتضد به تتبع حي عدم جواز را و جواز عمل خوف شمرده ويـش را اختياكم به علم ار

مييتأ ).89ص،40ج، 1367،ينجف(ديفرمايد

ميادله مثبت زيتوان در عناوين را :ر خلاصه نمودين

و حكايدعو.1 طري اجماع كثيت آن از  از اكابر؛يريق

ب.2 اياقوا بودن علم بر و بنينه طريكه جواز حكم بر اساس  مستلزم جواز حكميق اولينه به

 اساس علم است؛بر
 مثـليني علـم بـه عنـاوي قاضـيوقت.ن معلومه استي كه دال بر حكم عناوياعموم ادله.3

پ و زنا اياجرا، دا كرديسرقت مي حكم نسبت به  گردد؛يشان واجب
 باطـلين اسـتلزاميشود كـه چنـيميا فسق قاضيعدم عمل به علم مستلزم توقف حكم.4

 است؛
م عدم عمل به علم مستلزم.5 و اظهار حق بايعدم وجوب انكار منكر د به علـميشود؛ پس

ش عمل كند؛يخو

ايايو مورديو خصوصيات عموميروا.6 ن مقالـه خـارج اسـتيـن باب كه از حوصـله

اي از رواي برخينشان ازيات در :ن مقوله عبارت است

و حـد32باب،18ج،عهيل الشيوسا  ابـواباز14و بـاب3ثي از ابواب مقدمات حـدود؛
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حديفيك 21و باب1ثي؛ حدة الحدوديبق از ابواب4و باب1ثيحد18و باب6ثيت حكم؛

ك ك3و6،9،4،1ثيت حكم؛ احاديفياز ابواب  ـاحادوت حكميفي از ابواب 4و3و2و1ث ي

حد27و باب5و .7ثي از ابواب حد زنا

و قائلياز مجموع ادله از قول فقها اعتبار علم، ات واردهيو مراجعه به روان به جوازي بزرگ

ميقاض  خـاصيت اسباب حصول علم محل بحث است كه در عنوانينها. توان احراز نمودي را

م .ميپردازيبه آن

نيادله مانع

قض)ص(ت از رسول خداياستناد به روا.1 غ«:ه ملاعنـهيدر بي ـلـو كنـت راجمـاً مـن نـهير

غ؛لرجمتها بي اگر به مير مكينه رجم ا»نمودميردم او را رجم ن اسـت كـهيـ وجه استدلال به آن

طريحد بيث دلالت بر حصر و علم كافيق ثبوت رجم به ن بـهياسـتدلال مـانع.ستيـنينه دارد

دليحد ميث فوق به دو :شوديل رد

پ:اول و عدم نقل آن از طرق موثقه ميش اماميضعف سند ؛يقميرزايه بنا به شهادت

خوياست استناد قاض كه ممكننيا:دوم در» رجـم«ش در خـصوصي به علم و روا نباشـد

ميقت به خاطر مصالحيحق مسيبي كه شارع مقدس در آن . مستثنا باشديله علم قاضأند از

: رسول خدافرمايش.2

الاينكم بالبيبيانما اقض« و ب؛مانينات بي قضاوت من و سوگند استين شما با ثيحـد».نات

ب مذكور از باب غالب ب.واقع استه اوقات از عدم علم اي حكم به و كهيمان در صورتينه  است

د ايغيگريراه دلي قضا به علم احت.ن دون نباشدير از وي چون مقتضا؛ل نداردياج به  اصل است

چ غ ست، بلكه قضايينيزيبالاتر از علم دلي به (ل استير علم محتاج ص5ج تـا، بـي ه، ي ـمغن. ،

123(.

ب موجب اتهام.3 اين علميبه خود بزرگ دريو خود را پاك جلوه دادن است كه ن اتهامات

نيمورد اصل پذ .ز ممكن است وارد شوديرش قضا

بين به تفصيقائل.4 حقيل حقن و اهللاالناس حقين معنا كه قاضي به الناس بتواند به علـم از

حقش عمل كنديخو حقو در ايو اجرااهللاالله نتواند؛ چون وي مبنـيلهـ حـدود  بـر رخـصت
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.مسامحه است

 مسامحه قبل از ثبوت جـرم،اندع اشاره فرمودهيح الشرايطور كه صاحب مفات جواب آن همان

مي والا بعد از ثبوت جرم نوبت اجرا؛است .رسدي مجازات

حقين به تفصيقائل.5 و جواز عمل به علم در حقااللهل :الناسو عدم آن در

م همان  عـدم مثبتـه در اثبات عموم ادلهي اول،اند در متن مورد استناد آوردهيقميرزايطور كه

و دل جايقول به فصل است و نهـييل آن ملاحظه لزوم حكم در ازي است كه امـر بـه معـروف

ا و و متابعت از جهلنيمنكر متوقف بر آن است و تعطيكه ترك عمل به عمل ل حكـميا توقف

و شرع استيخلاف طر .ق عقل

بيتفص.6 ا؛ن اقسام علميل حجي در بعضين معنا كه علم قاضي به ويـ موارد داراي ت باشـد

ديدر بعض حجي موارد و مـواردي موارد.ت نداشته باشديگر ي كه مستند به حس است حجـت

:اسباب بر سه گونه است چون؛كه مستند به حدس است حجت نباشد

بب چنان؛ي حسعلم.1ـ6 .ا قذف را استماع كندينديكه حاكم خود شرب خمر را

واك طفـل دعـويـي كه دو نفر بر سر مـادري مثل وقت؛ب به حس باشديقر.2ـ6  داشـتند

نتار دستور داديچون حضرت ام نو مه كننديطفل را دو بهيميهر آنيكي؛ بدهنديكي را هـا از

ن) كه مادر واقعي بود( ديمه نكنيگفت كه و به ا.دي بدهيگريد م شـد كـه مـادر جـا معلـونيـ از

.حقيقي كدام است

م.3ـ6 نميا؛شوديآنچه از اسباب حدس حاصل بين مورد طور مطلق مورد اسـتناده تواند

وي چون ممكن است متهم حق را در لباس باطل؛واقع شود  ا باطل را در لباس حق جلـوه دهـد

باين قاضيا و تطبيد براي است كه .دين كوشش نمايق آن با موازي كشف حال

 اسباب علم

غيبرا  بـه دو قـسم قابـلي به اعتبار زمانيعلم قاض. رقابل شمارش وجود داردي علم اسباب

د: انقسام است و ترافـع؛ و قبل از تنازع ازيگـريعلم حاصل از خارج از محكمه  علـم حاصـل

زيجر :ر حاصل شوديان دعوا كه ممكن است از طرق

و مشاهده قاضيمعا.1 ؛ينه

زيقرائن موضوع.2 و مـي از اظهارات طـرفيركيكه حاكم با ذكا يبـرا. آوردين بـه دسـت
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نميمثال، انسان كر نم و انسان كور شنيبيشنود و فرديند؛ پس اگر انسان كر شهادت به دن بدهد

د  به او نخواهد شد؛يدن حادثه دهد، توجهيكور شهادت به

 جرائم؛يو كشف علمي قانونيپزشك.3

.مثل اماره فراش،ي ثابته شرعيمباد.4

آي در قوانيعلم قاض و ين دادرسيين

ا ا. آشناستي قانون اساس4 با اصليرانيامروز هر و مقرراتيه قوانيكل،ن اصليبر اساس ن

غياسيسي نظامي فرهنگيادار،ي اقتصادي مالييجزا،يمدن ايو بانير نيد بـر اسـاس مـوازيها

هم. باشدياسلام دلين جهت مسأله علم قاضيبه و قابل استناد استيبه عنوان .ل مقدم مطرح

ي مـدني ممكن است كه دعواي آمده است كه توسل به قسم وقتين ماده قانون مدنيدر آخر

.ثابت نشده باشد،ا اماراتي اسنادي بر مبنايا علم قاضيا شهادتينزد حاكم به موجب اقرار

آ صري مدنين دادرسييگرچه در م؛ستناد نشده استايح به علم قاضي به طور رسدي به نظر

م 199ماده  كل:ديگوي كه دلايدگي دادگاه علاوه بـر رسـيه امور حقوقي در ل مـورد اسـتناديـ بـه

و اقدام صورت دهد؛ كاشف قانونيتواند هر گونه تحقيم،ن دعوايطرف  بـهي مستند علم قاضيق

م، حكميعنوان مبنا .باشديبلكه تقدم آن

آيون مدن قان1335 مادهيوانگه . خواهد بوديز مجريني مدنين دادرسيي در

آيو حكم مبتنيمسأله علم قاض  بـهيو قانون مجـازات اسـلامي مدنين دادرسيي بر آن در

بيطور بس و ترديبه طور، ان شده استيار روشن آني كه هر گونه شك در،د در جواز استناد بـه

. استي ما منتفينظام حقوق

ميحت،يفريكي دادرسنييآ 194بر اساس ماده نگيتواند مورد پـذي اقرار در،ردي ـرش قـرار

مزيصورت و امارات .د آن نباشدي كه قرائن

ه،بين ترتيبد و امارات در مقابل اقرار ير از علـم قاضـيـغيچ مـستنديطرح عنوان قرائن

 مـادهيقاضـ جواز استناد به علـمين ماده مورد استناد برايترروشن. تواند داشته باشديعادل نم

مي قانون مجازات اسلام105 :ديگوي است كه

م« حقيحاكم شرع و حق تواند در و حدود اله ـاالله ي را جـاريالناس به علم خود عمل كند

و لازم است مستند علم را ذكر كندينما حقياجرا.د ياالله متوقـف بـه درخواسـت كـس حد در



و قانون  �71 بررسي علم قاضي در فقه

حقيول،ستين م حد موقوف به درخواسيالناس اجرا در .»باشديت صاحب حق

: استيدر مورد ماده فوق چند نكته گفتن

و جرائمـ است حـقيو تجاوز از احكام الهيتخطهاآن كه منشأيـ جرائم  كـه منـشأياالله؛

آنها آن و اضرار به و جرائمحق، هاست تجاوز به حقوق اشخاص هـاآن كه منـشأيالناس است؛

عايتخلف از نظامات مملكت  ولاي،مه است از حقوق ديـ،ييا حقوق گـريا هـر عنـوان مناسـب

م ).4036/7/7/8/69يه اداره حقوقينظر(شونديمحسوب

معيـ است كه به شخصيالناس جرائمـ مراد از حق مـينـيا اشـخاص  ـنماي ضـرر وارد د ي

.)15/11/64ـ6899/7هينظر(

رأيعلم قاض،يـ مراد از علم قاض و علم قاضي صادر كننده يا دادستان برايقي تحقي است

دليحاكم دادگاه حج و نميت ندارد هينظر(تواند از امارات باشديميول، گردديل قطع محسوب

).31/4/63ـ1124/7

و حق چون در قانون از حق باي تشخيبرا، نشده استيفيالناس تعر االله د بـهيـص هر مـورد

).هي قوه قضائي اداره حقوق31/4/64ـ2234/7هينظر( مراجعه شوديمنابع فقه

م و لازم است كه ذكر مستند علم در عمل به علم همان است كـه در مـاده، باشديآنچه مهم

م«:ن قانون آمده استي هم 120 لتواند طبق علم خود كـه از طـرق متعـارف حاصـيحاكم شرع

رؤينميقاض،نيبنابرا.»حكم كند، شود و .دي حكم نمايا انشايتواند به استناد خواب

و بنـديها راه199بند سوم ماده، بر موارد فوق علاوه يهـا راه231 مـاده4 ثبـوت سـرقت

. استناد شده استيثبوت قتل به علم قاض

خميرالوسين مسأله از تحريخاتمه بحث را نقل هم م)ره(ينيله امام :ميدهيقرار

بيانيجوز للقاضي« فيحكم بعلمه من دون و اقرار او حلف كذ حقوقينه و -ا حقـوق الناس
لا،ياالله تعال فـينه اذا كانت مخالف لعلمه او احـلاف مـنيجوز له الحكم بالبيبل يكـون كاذبـاً

فيجوز له عدم التصدينعم، نظره علي هذه الصوره مع عدم التعي للقضاء زي جـايه؛ بـر قاضـيـن

ب و قسم در حقوقياست كه بدون و اقرار و حقوق نه بلكـه،ديش نماياالله حكم به علم خو الناس

نيجا بيز هاآنبه واسطه، اد كننده در نظر او دروغگو بوديا قسمينه مخالف علم او بوديست اگر

ايجايآر.ديحكم نما و داورين صورت متصديز است كه در ين صـورتي در چنـي امـر قـضا

و متعياگر تصد، نشود ).7مسأله،2ج، 1408،ينيخم(»ن در او نباشدي آن منحصر
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